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چرا رشد ضرورت دارد؟
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... مقدار حرکت ما به جهت رشد 
آن قدر کم است که هفتادسال زندگی 

را هم جواب نمی دهد چه رسد به 
زندگی ابدی!

بحران تایوان، بحران تایوان، 
6جنگ یا بحران مدیریت شده ؟ 



فاطمه محروق
استادیار روابط بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد

موضوع تایوان در طول پنج دهه گذشته همواره مهترین 
و  چین  روابط  در  موضوع  برانگیزترین  حساسیت  و 
به  پلوسی  نانسی  سفر  است.  بوده  امریکا  ایالات  متحده 
تایوان پس از 25 سال فصل جدیدی بر معادلات ژئوپلیتیک 
منطقه گشوده است که باید منتظر پیامدهای راهبردی آن 
بر نظم منطقه  ای آسیا-پاسیفیک باشیم. این رویداد در کنار 
بحران اوکراین بیانگر بازگشت روابط قدرت  های جهانی به 
عصر رقابت  های ژئواستراتژیک است. بسیاری از ناظران و 
استراتژیست  ها استدلال  می  کنند که امریکا و چین در یک 
دور باطل اقدام و تلافی بر سر جزیره تایوان قرار گرفته  اند 
و تنگه تایوان احتمالاً یکی از کانون  ها مهم منطقه  ای است 
که ممکن است دو قدرت را در یک رویارویی نظامی عمدی 
قرار دهد. نانسی پلوسی نیز با آگاهی از حساسیت مسئله و 
تمام صداهای مخالف از جمله توصیه نرم بایدن به عدم سفر 
به آنجا، از تایوان دیدار کرد و دور جدیدی از تنش و بحران 
را در روابط دو کشور ایجاد کرد. اگرچه چنین لفاظی  ها و 
واکنش  های متقابل بین چین و امریکا در ارتباط با بحران 
تایوان مسبوق به سابقه است، اما شرایط امروز کاملًا متفاوت 
است و برخی عوامل اساسی گذشته در ارتباط با مسئله 
تایوان تغییر کرده است. چین امروز بسیار قدرتمندتر از 
گذشته است و در برابر تهدید منافع حیاتی خود همچون 
تایوان ممکن است واکنش  های شدیدتری را اتخاذ کند. برای 
همین امروز توجه تحلیلگران معطوف به این است که آیا چین 
امروز توانایی و آمادگی انجام عملیات تهاجمی بزرگ برای 
حمله به تایوان را دارد؟ و اگر دیپلماسی و بازدارندگی در 
اینجا شکست بخورد، احتمال رخداد نظامی تا چه اندازه 
خواهد بود و چه پیامدهای ژئوپلیتیکی بر نظم منطقه  ای 
خواهد داشت؟ در واقع آنچه در اینجا اهمیت می  یابد افزاش 

ماهیت  درباره  تصمیم  گیرندگان  توسط  قطعیت  عدم 
سیاسی بین  الملل و گزینه  های انتخابی پیش روی آنهاست 
که ممکن است همانند بحران اوکراین با وجود پیش  بینی  ها، 
سبب شگفتی راهبردی برای بازیگران جهانی شود. تحلیل 
پیش رو، بحران پیش آمده را از دو بعد ساختار نظام بین  الملل 
و داخلی در جامعه امریکا و چین مورد بررسی قرار می  دهد. 

تحول در ساختار نظام بین  الملل و ماهیت 
روابط قدرت  های بزرگ

تجربه  حال  در  جهان  سیستمی،  چشم  اندازی  از 
تغییراتی مهم است و وارد عصر جدیدی از تحولات سریع و 
عمیق شده است که مشخصه سیاست بین  الملل در وضعیت 
گذار و بازتوزیع جهانی قدرت است. امروز هژمونی امریکا و 
استراتژی هژمونی لیبرال آن در سیستم بین  الملل با ظهور 
چالشگری به نام چین به چالش کشیده شده است. چین 
اکنون به بزرگترین تهدید بالقوه برای ایالات  متحده تبدیل 
شده است؛ قدرتی که برای بیش از دویست سال، یکی 
از بزرگترین قدرت  های اقتصادی بود، اما به دلیل نداشتن 
ثروت مازاد برای اختصاص آن در پروژه قدرت، هیچ جایگاهی 
در رأس هرم قدرت یا قدرت  های بزرگ نداشت. اما اکنون 
این کشور به کشوری با بزرگترین منابع قدرت در جهان و 
سیستم  در  ایالات  متحده  برای  بالقوه  تهدید  بزرگترین 
بین  الملل تبدیل شده است. کم شدن فاصله قدرت بین چین 
و امریکا به همراه تعمیق شکاف بین دو طرف تنگه تایوان 
سبب پیچیدگی محیط  های منطقه  ای در کانون  های مهم 
درگیری از جمله تایوان شده است. وقتی نانسی پلوسی 25 
سال پیش از تایوان دیدار کرد ، با مخالفت چین مواجه شد، 
اما به دلیل محدودیت گستره قدرت پکن، روابط دو کشور 
همزمان به سمت مشارکت سازنده در حرکت بود. بنابراین، 
واکنش چین بسیار محدود بود. اما اکنون با تغییر در توزیع 

قدرت جهانی به نفع چین، این کشور توانمندی بیشتری 
برای پیشبرد استراتژی کلان امنیت ملی جوانسازی خود 
و پیگیری سیاست چین واحد از طریق اقدام نظامی دارد. 
به همین دلیل چین علی  رغم تمایل به ثبات، در پاسخ به 
تحریکات امریکا با قاطعیت بیشتر یبرخورد کرده است. 
اکنون به دلیل تغییر در توزیع قدرت جهانی، سیستم 
بین  الملل و نظم منطقه آسیاشرق آسیا در وضعیت عدم 
تعادل قرار گرفته است و برای تثبیت وضعیت در سراسر 
تنگه تایوان باید به نقطه تعادلی جدید در محیط کلان 
سیستمی و منطقه  ای رسید. ایالات  متحده در شرایط فعلی 
با این واقعیت مواجه است که چین با پیگیری پروژه قدرت 
در حال برهم زدن نظم  امنیتی مطلوب امریکا در منطقه 
آسیاپاسیفیک است. در سطح جهانی نیز راهبرد آن برای 
استحاله چین درون نظم جهانی لیبرال محور و جلوگیری 
از تبدیل شدن آن به چالشگر بالقوه با شکست مواجه شده 
است، چراکه چین با بهره  گیری از مولفه  های همین نظم 
لیبرال  محور به توازن  سازی داخلی پرداخته و راهبرد کلان 
امنیت ملی جوانسازی برای احیاء پادشاهی میانه را تا به 
امروز به خوبی به پیش برده است و تبدیل به چالشگر اصلی 
ایالات  متحده شده است. چنین نظمی به باور رهبران امریکا 
در خدمت رقبای راهبردی آن عمل می  کند تا حفظ موقعیت 
هژمونیک این کشور. بنابراین، برای به تأخیر انداختن زوال 
قدرت خود و مهار رقبای راهبردی درصدد دستکاری در 
پارامترها و مقادیر نظم موجود و جریان  های ارتباطی آن 
برآمده است. نقاط هدف وی برای مهار روسیه در شعله  ور 
کردن بحران اوکراین و برای مهار چین ایجاد دوباره بحران 
تایوان است تا با تغییر در وضعیت تعادلی نقاط هدف، رفتار 
سیستم منطقه  ای و نیز رفتار روسیه و چین را تغییر دهد. اگر 
نظم جهانی به دلیل چالشگری چین در شرایط عدم تعادل 
قرار بگیرد ولی نظم منطقه  ای شرق آسیا )یا اسیاپاسیفیک( 

بحران تایوان، 
جنگ یا بحران مدیریت شده ؟ 
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قدرت  زوال  کند،  سیر  تعادل  وضعیت  در  همچنان 
ایالات  متحده و صعود چین به نقاط فوقانی چرخه قدرت 
تسریع خواهد یافت. علت این مسأله در آن است که چین 
هنوز آمادگی رویارویی نظامی با امریکا را در محیط منطقه  ای 
خود ندارد و از سوی دیگر برای حفظ قدرت اقتصادی خود، 
اکنون این چین است که به یکی از بزرگترین حافظان 
وضع موجود جهانی در بعد اقتصادی تبدیل شده است و از 
آزادی تجارت جهانی، سرمایه  گذاری   مستقیم خارجی و 
سایر مولفه  های مهم سرمایه  داری جهانی دفاع می  کند. این 
کشور از منتقدین جدی سیاست حمایت  گرایی اقتصادی 
بود.  داده  قرار  خود  دستورکار  در  ترامپ  که  است  بوده 
ایالات  متحده امریکا دریافته است که در شرایط فعلی 
توان به چالش کشیدن چین با جنگ تجاری و بازی  های 
ترامپ  سیاست  که  همانگونه  ندارد،  اقتصادی  راهبردی 
ناکارامدی آن را نشان داد، اما در عرصه نظامی همچنان 
مزیت نسبی لازم برای ایجاد چالش ژئوپلیتیک برای چین 
در شرق آسیا دارد و این دقیقاً همان نقطه  ای است که امریکا 
روی آن دست گذاشته است. امریکا از شدت واکنش چین 
به این سفر آگاه بوده، اما در عین حال به این مسئله واقف 
بوده است که چین هنوز آمادگی لازم برای تبدیل شدن 
به بازیگر جدی ژئوپلیتیک و رویارویی نظامی با امریکا را 
ندارد و حداقل تا پایان این دهه تلاشی برای الحاق تایوان 
به زور نخواهد کرد. از سوی دیگر، بحران اوکراین بر اهمیت 
نادیده گرفتن چالش  های پیش روی مهاجمان و نقاط قوت 
مدافعان و پیش  بینی ناپذیری پیامدهای هر اقدام جدی 
صحه گذاشته است که به نوبه خود ریسک  پذیری چین 
برای اقدام نظامی در تایوان را پایین آورده است. در عین 
حال، آمریکا از توانمندی نظامی بالای چین آگاه است به 
طوری که دو طرف در یک رقابت تنگاتنگ در عرصه جنگ 
هوش مصنوعی و فناوری  های نوین نظامی قرار گرفته  اند 
و ممکن است با کوچکترین اقدام نامناسب یا محاسبات 
جنگ  از  فاجعه  بارتر  پیامدهای  با  جنگی  درگیر  اشتباه، 
اوکراین شوند. به همین خاطر برای تغییر در مقادیر نظم 
منطقه و ایجاد نقطه تعادلی جدید از سیستم  های مقلد و 
تکرار شونده استفاده می  کند تا بحران را به خوبی مدیریت 
کند. این سیستم مقلد و تکرار شونده همان دمیدن دوباره 
به آتش زیر خاکستر بحران تایوان است. برای همین اکنون 
شاهد بحران چهارم تایوان هستیم. بایدن از یک سو نانسی 
پلوسی را به شکل نرم توصیه به نرفتن به تایوان می  کند و از 
سوی دیگر به طور غیرمستقیم و آگاهانه از این سفر به عنوان 
تصمیم مستقل یک مقام عالی  رتبه امریکا حمایت می  کند تا 
با سنجش رفتار چین به الگوی رفتاری مناسبی دست یابد 
و بر مبنای آن اقدام به طراحی بازدارندگی و مدیریت نظم 
منطقه کند. هواپیمای نانسی پلوسی با آگاهی از این مسئله 
با وجود همه تهدیدها از سوی چین در تایوان فرود آمد تا 
آستانه تحمل چین در ورود به درگیری نظامی و واکنش  های 
در  امریکا  بعدی  اقدامات  شود.  زده  محک  آن  احتمالی 
خود  متحدین  با  مشترک  نظامی  مانور  برگزاری  قالب 

در جزیره تایوان نیز در همین چارچوب قابل تحلیل است. 
سنجش شدت و میزان واکنش  های چین به این بحران 
به امریکا فرصت می  دهد تا برای تصویب یا عدم تصویب 
»قانون سیاست تایوان 2022« که به عنوان لایه دو حزبی در 
کنگره امریکا در حال بررسی است، بهتر تصمیم بگیرد. این 
قانون تایوان را به عنوان متحد اصلی غیر ناتو معرفی کرده، 
وضعیتی که به ژاپن، کره جنوبی و استرالیا اعطا شده است. 
پکن این سیاست امریکا را کنار گذاشتن رسمی »سیاست 
چین واحد« از سوی این کشور قلمداد می  کند که در صورت 
تصویب برای چین راهی جز توسل به زور جهت الحاق تایوان 
به سرزمین اصلی باقی نمی  گذارد. به همین خاطر نگارنده این 
سطور، این بحران را بحرانی مدیریت شده می  داند تا شتاب 
برای رویارویی نظامی؛ چراکه هیچ یک از طرفین چین و 
امریکا آمادگی رویارویی نظامی با یکدیگر را ندارند. آنچه 
برای چین اهمیت بسیار دارد ادراک آن از ترس محاصره 
استراتژیک از جانب ایالات متحده است. واکنش شدید پکن 
که شامل اعزام موشک، کشتی  ها و هواپیماهای جنگی بر 
هوا و دریا اطراف تایوان، مانورهای نظامی تهاجمی ارتش 
خلق چین با عبور از خط میانه، واکنشی به اقدامات امریکا 
برای تغییر در پارامترهای نظم به ضرر چین بوده و این پیام 
صریح را ارسال کرده است که رهبری چین باوجود تمایل به 
ثبات، آماده استفاده از زور است. ارتش خلق چین همچنین 
موشک  هایی را پرتاپ کرده است که هفت منطقه دریایی 
اطراف جزیره تایوان را هدف قرار داده است؛ ازجمله مناطق 
دریایی جزایر رو به اقیانوس آرام که اغلب توسط کشتی  های 
نیروی دریایی امریکا هدایت می  شود که بیانگر به چالش 
کشیدن نظم امنیتی دریاپایه امریکا در آسیاپاسیفیک است. 
رهبران چین کاملًا واقف هستند که امریکا با به چالش کشیدن 
منافع حیاتی چین در تایوان در جهت مهار ژئوپلیتیک این 
کشور اقدام می  کنند، اما انتظار آن را نداشتند که به این زودی 
درگیر بحران ژئوپلیتیک شوند، زیرا ممکن است ثبات نظام 

بین  الملل و محیط منطقه  ای برای تداوم قدرت اقتصادی 
چین به خطر بیفتد. به همین دلیل با وجود قاطعیت به دنبال 
حفظ محدودیت نسبی در پاسخ به اقدامات امریکا هستند.

بحران اوکراین نیز به امریکا فرصتی تازه برای شکل 
توازن جهانی قدرت  ایجاد  برای  ائتلاف جهانی  به  دادن 
و مهار چین به عنوان اولویت استراتژیک این کشور فراهم 
کرد. امریکا این کار را از طریق نشست مادرید 2022 و 
محوریت  با  ناتو  استراتژیک  نوین  مفهوم  به  شکل  دهی 
»جهت  گیری ناتو به سوی هندوپاسیفیک« انجام داد. در 
این مفهوم نوین، در کنار روسیه به عنوان تهدید مستقیم و 
فوری برای محیط امنیتی اروپا، برای نخستین بار از چین 
بین  الملل  نظم  برای  جدی  سیستمی  چالش  عنوان  به 
قانون محور نام برده شد و گسترش ناتو به هندوپاسیفیک 
رهبری  تحت  ناتو  جهانی  سازی  فرایند  هسته  عنوان  به 
امریکا اعلام شد. دعوت از استرالیا، نیوزلند، ژاپن و کره 
ناتو  اجلاس  در  شرکت  برای  بار  نخستین  برای  جنوبی 
این امکان را برای امریکا فراهم آورد تا با هماهنگ کردن 
روابط بین ناتو و متحدان هندوپاسیفیک خود، راهبردهای 
را ذیل عنوان »ملت  های کوچک  پاسیفیک  و  آتلانتیک 
متحد در برابر قدرت  های بزرگ« به هم پیوند بزند. این 
اقدام امریکا در کنار حضور نظامی پر رنگ منطقه  ای و 
مشارکت  های راهبردی همانند آکوس )AUKUS( )شامل 
بریتانیا(  و  استرالیا  امریکا،  بین  سه  جانبه  امنیتی  پیوند 
و گفتگوی چهارجانبه امنیتی بین امریکا، هند، استرالیا و 
ژاپن موسوم به کواد، به تایوان فرصتی تازه برای بازسازی 
منافع ژئوپلیتیک خود متناسب با تحولات جدید داد و با 
سفر نانسی پلوسی به تایوان به پیچیدگی محیط استراتژیک 
درگیر  با  هوشمندانه  امریکا  افزود.  پیش  از  بیش  چین 
کردن روسیه در بحران اوکراین و چین در بحران تایوان 
تلاش دارد سرعت حرکت آنها به نقاط فوقانی چرخه قدرت 
را آرام  تر کند و سرعت زوال قدرت خود را به تأخیر اندازد. 
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پویش  های داخلی ساختار سیاسی 
آمریکا و چین

برای بررسی بحران تایوان از منظر ساختار سیاسی 
داخلی بهتر است تمرکز را نخست بر سیاست دریایی چین 
گذاشت. موقعیت چین در دریای جنوبی و شرقی چین همانند 
موقعیت ایالات متحده در دریای کارائیب در قرون 19 و 20 
است. کنترل نهایی دریای کارائیب توسط امریکا با تکیه بر 
دکترین مونرو 1823 امکان سلطه موثر بر کل نیمکره غربی را 
به امریکا داد و آن را به هژمون منطقه  ای تبدیل کرد که به نوبه 
خود به آن اجازه داد تا بر موازنه قدرت جهانی اثر بگذارد. چین 
با درک اهمیت این موضوع دریافته است که دریای جنوبی 
و شرقی چین مزیت مشابهی دارد که با کنترل موثر بر این 
دریا می  تواند فعالیت  های تجاری منطقه را تنظیم کند و به 
جای موجودیت  های خارجی، هماهنگی و ثبات منطقه  ای را 
متناسب با طرح و قواعد مورد نظر خود در منطقه تضمین کند؛ 
ویژگی که به آن »نظم  سازی با ویژگی چینی« یاد می  شود. 
علاوه بر آن با الحاق تایوان به سرزمین اصلی می  تواند از تنگنای 
ژئوپلیتیک برای عبور از دریا و اتصال به اقیانوس خارج شود. 
نکته قابل تأمل آن است که اگرچه چین در راستای تحقق 
این هدف از اواسط دهه 1980 تمرکز استراتژیک خود را به 
اما ظهور  اقیانوسی معطوف کرد،  و  دریایی  کسب قدرت 
دوباره موضوع تایوان )بحران تایوان 1995-96( به عنوان 
نگرانی استراتژیک اصلی پکن، نیروی دریایی خلق چین 
را از مسیر ترسیم شده برای تحقق طرح مزبور منحرف کرد 
و اولویت جدید را به سمت تایوان و تغییر هدف از کنترل بر 
دریا به سمت راهبرد انکار دسترسی سوق داد. اما طی دو دهه 
اخیر چین با غلبه بر برخی موانع امنیتی قاره  ای و افزایش 
توان و قدرت اقتصادی و نظامی به واسطه محیط با ثبات 
منطقه  ای و جهانی دوباره از سال 2004 و به طور جدی  تر 
در دوره ریاست جمهوری شی جین  پینگ به سمت تحقق 
قدرت اقیانوسی و احیای مأموریت تاریخی  اش حرکت کرد 
که تهدیدی برای نظم مطلوب امریکایی در آسیا-پاسیفیک 
و اثرات سیستمی آن بر موازنه جهانی قدرت محسوب می  شد. 
رهبر سابق حزب کمونیست، جیانگ زمین اعلام کرد 
که ماموریت PLA پیروزی در جنگ های محلی از جمله 
مسأله تایوان با فناوری پیشرفته است. چین به این واقعیت 
معادلات  در  اقتصادی  قدرت  به  تجهیز  که  است  واقف 
منطقه  ای و بین  المللی به تنهایی کارساز نیست و اثر قاطعی 
و  داشت  نخواهد  منطقه  امنیتی  سیاسی-  پویایی  های  بر 
همچنان نقشی منفعلانه خواهد داشت. قدرت اقتصادی چین 
به این کشور فرصت و توان کافی برای تبدیل قدرت اقتصادی 
به نفوذ سیاسی داده است تا با تقویت و نوسازی قدرت نظامی 
به بازتعریف نظم امنیتی دریاپایه و سپس نظم منطقه  ای 
اقدام کند. تاکید شی جین پینگ بر توسعه جهشی هوافضا 
و هوش مصنوعی از طریق اصلاحات نظامی در چند سال 
گذشته، نوسازی نظامی کشور را تسریع کرده است. تأسیس 
سپاه نظامی فضایی توسط چین در سال 2016 و معادل آن در 
ایالات  متحده در سال 2019 و در سطح منطقه  ای تشکیل 
سپاه جنگ الکترونیک در سال 2021 و سپاه امنیت شبکه 
در سال 2022 توسط دولت ژاپن بیانگر رقابت بالای چین 

و امریکا و متحدان اسیایی امریکا در حوزه هوش مصنوعی 
در عرصه نظامی است. شی جین پینگ همچنین استراتژی 
توسعه همجوشی نظامی-غیرنظامی را دنبال می  کند که تمایز 
بین کاربردهای نظامی و غیرنظامی بسیاری از فناوری  های 
فناوری  هادی  ها،  نیمه  بزرگ،  داده  های  جمله  از  پیشرو، 
هسته  ای، فناوری هوافضا، موتورهای هواپیما، کشتی  سازی، 
G5، روباتیک و هوش مصنوعی را محو می  کند. بر اساس 
گزارش اخیر گراهام آلیسون، در رقابت ایالات متحده و چین 
در این زمینه  ها، چین در حال حاضر رتبه نخست را در جهان 
به خود اختصاص داده است و اگر با همین روند ادامه پیدا کند 
در یک دهه آینده از ایالات متحده پیشی خواهد گرفت. به 
همین دلیل، برخی تحلیل  گران نظامی استدلال می  کنند 
ایالات متحده و چین در بیشتر این زمینه  ها در جهان امروز 
رهبر مشترک هستند. به باور بسیاری از تحلیل  گران جنگ، 
مهمترین جلوه کاربرد هوش مصنوعی میان چین و امریکا 
در صورت رخداد در تایوان خواهد بود. به عقیده آنها جنگ 
بر سر تایوان، در صورت وقوع، تأثیر فاجعه بارتر از جنگ 
روسیه و اوکراین بر جهان خواهد داشت. به همین دلیل 
شاید بتوان استدلال کرد که نه چین و نه ایالات متحده، 
حداقل در حال حاضر آمادگی رویارویی نظامی ندارند و 
هدف امریکا دستکاری در پارامترهای نظم در قالب بحران 
مدیریت شده و در صورت لزوم درگیر کردن آن در بحران 
فرسایشی است تا با سنجش رفتار چین، سیستم مدیریت 
نظم و الگوی رفتاری مناسب را برای آینده طراحی کند. 
در این شرایط سیاست امریکا ایجاد بحرانی جدید در 
تنگه تایوان است تا روندهای کلیدی ژئوپلیتیک را به ضرر 
چین حرکت دهد و چین را از راهبرد کلان   ایجاد نظم امنیتی 
نوین دریاپایه در دریای شرق و جنوبی چین منحرف سازد و 
به این کشور امکانی را ندهد که زمانی خود در قالب دکترین 
مونروئه دنبال کرد. در آن زمان بریتانیا به عنوان قدرت برتر رو 
به زوال برای جلوگیری از ورود رقبای راهبردی اروپایی خود به 
امریکا و نیمکره غربی با دکترین مونروئه ایالات  متحده موافقت 
کرد و آن را چالشی برای موقعیت هژمونیک خود نمیدید. اما 
اکنون ایالات  متحده واقف است که خروج چین از تنگنای 
ژئوپلیتیک دریایی به آن امکان تبدیل شدن به هژمون منطقه 
و به چالش کشیدن معماری امنیتی مطلوب خود می  دهد. 
در ساختار سیاسی داخلی ایالات  متحده جدا از بحران 
مشروعیتی که دامنگیر این کشور در عرصه داخلی و خارجی 
شده است، اقدام نانسی پلوسی را شاید بتوان در چارچوب 
اقدام فردی برای انتخابات ریاست جمهوری آینده در نظر 
گرفت. با توجه به شرایط داخلی ممکن است دموکرات  ها 

در انتخابات میان  دوره  ای کنگره اکثریت را از دست بدهند 
حزب  دشواری  بر  نیز  بایدن  روانی  و  شرایط جسمانی  و 
دموکرات  ها افزوده است. خانم پلوسی از 1976 از اعضای 
سانفرانسیسکو  ایالتی  پایگاه  با  دموکرات  حزب  فعال 
بوده است. وی از 1976 سمت  های مختلفی همانند عضو 
کمیته ملی دموکرات از کالیفرنیا، رئیس حزب دموکراتیک 
حزب  ملی  کنوانسیون  رئیس   ،)1983-1977( کالیفرنیا 
دموکراتیک )1984(، رئیس مالی کمیته کمپین انتخاباتی 
سناتورهای حزب دموکرات )1985-1986( و مشابه آن 
ایتالیایی- اولین  کالیفرنیایی،  اولین  همچنین  وی  بود. 
آمریکایی و اولین زنی است که رئیس مجلس نمایندگان 
آمریکا شد و سال 2022 نیز آخرین سال وی در سمت رئیس 
مجلس نمایندگان است. از آنجا که خواستگاه مهم انتخاباتی 
نانسی پلوسی در ایالت سانفرانسیسکو است، به طور سنتی 
و چینی  تایوانی  تبار  امریکایی  های  از  توجهی  قابل  بخش 
امریکایی  های  از  بسیاری  و  زندگی می  کنند  آنجا  در  تبار 
چینی  تبار آنجا ضدچین بوده  اند و میراث سیاسی پلوسی از 
حزب دموکرات در ضدیت با چین و سابقه سفر آن به تایوان 
در 25 سال گذشته می  تواند به وی در جذب چینی  ها و نیز 
سفر  بنابراین  کند.  کمک  آنجا  تایوانی  تبار  امریکایی  های 
نانسی پلوسی به تایوان می  تواند در کنار هدف میان مدت و 
بلند امریکا برای مهار چین، به عنوان هدفی شخصی برای 
البته باید  انتخابات آتی باشد.  افزایش شانس پیروزی در 
توجه داشت که شرایط در ایالت سانفرانسیسکو کمی نسبت 
به گذشته متفاوت شده است. بحران اخیر تایوان نشان داده 
است که بسیاری از چینی  های ساکن در آن ایالت با توجه 
به افزایش قدرت چین در سطح جهانی همراهی بیشتری با 
سیاست چین واحد نشان داده  اند. برخی بررسی  های انجام 
نشان داده است که از آغاز بحران جدید تایوان، پرچم   کشور 
چین بر بالای منازل بسیاری از خانه  های چینی  های آنجا در 
کنار پرچم امریکا مشاهده شده است. از سوی دیگر، بخش 
قابل توجهی از چینی  های ساکن در آنجا از تأثیر این بحران 
بر روابط اقتصادی با سرزمینی اصلی و رکود معیشتی خود 
در  هستند.  بیمناک  کشور  اقتصادی  وضعیت  بر  یا حتی 
مقابل امریکایی  های تایوانی تبار حمایت وسیعی از پلوسی 
برای  پلوسی  خانم  اهداف شخصی  بنابراین،  دادند.  انجام 
حزب  در  سیاسی  قدرت  کسب  بعدی  مرحله  به  حرکت 
دموکرات که نیازمند جذب آراء قابل توجهی از امریکایی  های 
چینی  تبار و تایوانی  تبار بویژه در سانفرانسیسکو است، در 
کنار راهبرد کلان امنیت ملی این کشور نقش موثری در 
سفر به تایوان و ایجاد تنش جدی در روابط دو کشور داشت.  
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نبرد مستقیم دو ابرقدرت

سجاد دنیوی
علوم سیاسی 99

اتمسفر سیاست بین الملل امروز یادآور روزهایی است که 
مردم بوشهر فارغ از اتفاقاتی که در جای جای کره ی خاکی در 
حال رقم خوردن است به صید حلوای سفید می پردازند. آری 
من هم حس آن صیادی را که در آرامش، ماهیان خود را به بازار 
ماهی فروشی می برد تا اندک مایه ای را برای گذران زندگی 
فرزندانش فراهم کند را می ستایم. اما این صیاد خوش خیال 
نمی داند که به زودی مجبور است تور ماهی گیری ای که از 
پدرانش به ارث برده را با برنویی معاوضه کند تا خاک نشسته 
بر پوتینِ سربازان انگلیسی را به خون نحسشان پاک کند.

 امروز حوادث جهانِ سیاست عجیب به آرامش قبل 
از طوفانی می ماند که قرار است موج انفجارِ بمب های اتمی 
کودک  و  زن  میلیون ها  جان  غربی اش،  سفاک  رژیم های 
بی گناه را بگیرد و برج های آرزوی بسیاری از ملت ها را با 
خاک یکسان کند. هر روز حزبی در این جهانِ بی دروپیکر 
با شعارهایی ناسیونالیستی  )که ما را یاد فاشیست های قرن 
بیستم می اندازد( سر بر می آورد که: »آی می خواهیم حق ملت 
مظلوم خود را پس بگیریم؛ ما نژاد برگزیده ای هستیم با فلان و 
فلان و فلان سبقه ی تاریخی.« حال خود همین سیاستمداران 
غرب زده ی به اصطلاح ناسیونالیست جیب ملت خود را چون 
زاهزنان خالی می کنند و باعث فلاکت کشور خویش هستند.
اجرای  اثر  بر  که  است  این  کلام  جان  بگذریم؛   
نئولیبرالیستی توسط دولت های به اصطلاح  سیاست های 
جهان  در  گسترده ای  نابرابری های  عقب افتاده،  و  صنعتی 
ایجاد شده است؛ این نابرابری ها زمینه را برای گسترش نفوذ 

و قدرت شعارهای ناسیونالیستی فراهم کرده و روی آوردن 
ملت ها به شعارهای پوپولیستیِ این احزاب ناسیونالیست به 
شکل گیری نئونازیسم در کشورهای بسیاری کمک کرده 
است. این دقیقا تکرار همان اتفاقاتی است که به ایجاد جنگ 
جهانی دوم منجر شد و میلیون ها انسان بی گناه را به کام 
مرگ کشاند. به نظر من دنیای امروز با پان ترک ها و سایر 
پان هایی که در دهه های گذشته مطرح شده اند به مراتب 
شرایط بدتری نسبت به دنیای موازیِ قبل جنگ اول جهانی 
پیدا کرده است؛ و این احزاب و الگوها به مراتب خطرناک تر از 
فاشیست هایی هستند که در آلمان و ایتالیا ظهور کردند و 
موجبات جنگ و خونریزی های گسترده را بوجود آوردند.

 فارغ از اتفاقاتی که در اقصی نقاط دنیا رخ داده است حال 
به ریشه ها و علل بروز بحران تایوان می پردازیم. در سال 1949 
و با پایه گذاری جمهوری خلق چین توسط مائو ملی گرایان 
استان کومین تانگ به رهبری جیانگ کای شک از چین 
گریخته و به سرزمین تایوان پناه بردند. این گروه از چینی های 
فراری برای نجات جان خود از دست ارتش حزب کمونیست 
کردند؛  پایه گذاری  را  تایوان »جمهوری چین«  در جزایر 
و در سال 1950 رسما به اتحاد با آمریکا درآمدند. جمهوری 
چین )تایوان( تا 1957 کرسی چین را نیز در سازمان ملل 
جمهوری  توافق  با  سرانجام  و  داشتند  اختیار  در  متحد 
شد. برگردانده  به چین  کرسی  این  آمریکا  و  خلق چین 

کردن  سرگرم  برای  ابزاری  به  همواره  آمریکایی ها   
حکومت های ناهمسو نیاز دارند تا آن ها را دچار اشتباه های 
محاسباتی در مسائل گوناگون کنند و از این طریق بتوانند 

قدرت های در حال توسعه را مهار کنند. بر همین اساس 
تایوان  در  اعلام جمهوری چین  روزهای  اولین  از  آمریکا 
اساس  بر  را در پیش گرفتند.  راهبردی«  »ابهام  سیاست 
همین سیاست آن ها هیچ زمان علنی به واکنش احتمالی در 
برابر حمله ی نظامی چین به تایوان اظهار نظر نمی کردند. از 
طرفی چینی ها نیز سیاستی را از زمان مائو تا شی جین پینگ 
دنبال کردند که مضمون آن ایجاد یک چهره ی نه چندان 
و  نظامی  فزاینده ی  قدرت  )علی رغم  ضعیف  و  قدرتمند 
سیاسی چین( از خود در برابر دشمنان بود تا بتوانند تحت 
این پوشش، قدرت اقتصادی خویش را افزایش دهند. به این 
سیاست در حوالی سال های به قدرت رسیدن رئیس جمهور 
حال حاضر چین یعنی  سال های 2010 تا 2012 شبهه هایی 
وارد شد و در سال2012 رسما شی جین پینگ این سیاست 
این شد که  به  این دوعامل منجر  را کنار گذاشت. جمع 
چین قدرت واقعی خود را بروز ندهد و عملی جدی را برای 
ندهد.  انجام  کنون  تا  خود  خاک  به  تایوان  بازگرداندن 
امروز اما شرایط متفاوت است. در سال 2005 چین 
قانون »ضد جدایی« را تصویب کرد که بر اساس آن ارتش و 
دولت می توانستند در برابر هرگونه حرکت استقلال طلبانه 
از »روش های غیرصلح آمیز« استفاده کنند. اما این قانون 
که  جایی  تا  نگرفت  قرار  چینی  طرف   اعتنای  مورد  زیاد 
به  تسلیحات  فروش  مجوز  ترامپ  دونالد  در سال 2017 
تایوان را صادر کرد. فروش این تسلیحات به تایوان به مراتب 
خطرناک تر از به قدرت رسیدن تسای اینگ ون از حزب 
برای  اسقلال طلبی  شعارهای  )با  دموکراتیک  پیشروی 
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تایوان( بعنوان رئیس جمهور تایوان بود، شو تنش ها را به حد 
زیادی افزایش داد. ولی اولین ماشه را جو بایدن چکاند؛ آن 
زمان که در اکثبر 2021 رسما چین را تهدید نظامی کرد و 
از دفاع تمام عیار از تایوان در برابر هرگونه حرکت نظامی 
»ابهام  سیاست  زدن  کنار  رسما  این  گفت.  سخن  چین 
راهبردی« و انتقال مناقشات به فاز جدیدی بود که آتش 
آن می تواند زمین را از مدار خود خارج کرده و در کوره ی 
امنیت  این بار  فراموش کار  پیرمرد  کند.  منهدم  خورشید 
است! کرده  کودکانه ی خود  بازی های  وسیله ی  را  جهان 

رفت.  نخواهند  جنگ  سمت  به  آمریکا  و  چین  اما 
آن ها در صورت بروز جنگ باید با نیروی دریایی قدرتمند 
آمریکا برای رسیدن به بازارهای خود پنجه درپنجه شود. 
و همین مسئله چینی ها را مردد کرده است. گرچه جاده ی 
هنوز  جاده  آن  اما  کرده اند  پایه گذاری  را  ابریشم  جدید 

که  است  دریایی  تجارت  این  بعلاوه  است؛  نشده  تکمیل 
تولیدی  محصولات  اقتصادی  صرفه ی  همچنان  می تواند 
چینی را حفط کند. آن ها در آینه ی تقابل با آمریکا بر سر 
نظم جهان  برهم خوردن  و  فراگیر جهانی  تایوان، جنگ 
هستند. اتفاقی  چنین  مخالف  اساس  از  و  می بینند  را 
 اما در آن سوی اقیانوس آمریکایی ها دو دیدگاه نسبت 
به جنگ با چین دارند. گروه اول که چشم به تاریخ و جنگ 
جهانی دوم دوخته اند این جنگ را تنها راه نجات اقتصاد 
امیدوارند در سایه ی  آمریکا می بینند. آن ها  امپریالیستی 
چنین جنگی شرکت های اسلحه سازی بتوانند منابع عظیم 
ثروت را به سمت خود جذب کنند و با ایجاد یکی چرخه ی 
منظم، این ثروت را به دیگر بخش های اقتصاد آمریکا منتقل 
کنند. تصور می کنند همان طور که در جنگ جهانی دوم 
توانستند بدون کمترین آسیبی خود را به قدرت اول جهان 
تبدیل کنند این بار هم می توانند با همان روش فاصله ی 
خود را از رقبای ایدئولوژیک یا اقتصادیشان افزایش دهند 
و به قول ترامپ دوباره شماره اول بشوند. گروه دوم که کمی 
عاقل تر به نظر می رسند مخالف چنین بی نظمی و آشوبی 
هستند. آن ها به درستی آمریکای درگیر در چنین آشوبی 
را خارج از آسیب های احتمالی جنگ نمی بینند. بطور مثال 
بر این مسئله واقفند که کره ی شمالی، بالقوه می تواند یکی 
از همان بلاهایی که آمریکایی ها بر سر مردم هروشیما و 
ناکازاکی آوردند را بر سر مردم نیویورک یا واشنگتن بیاورند.
در کل و بعنوان نتیجه گیری به نظر می آید چینی ها 

علاقه ای به جنگ نداشته باشند. آن ها تمام تلاش خود را 
انجام خواهند داد تا هیچ عاملی نتواند بر روند تولید و صادرات 
محصولاتشان اثر بگذارد؛ به معنی واقعی کلمه خط قرمز 
آن ها هیچ نیست جز همین روند انتقال ثروت از جای جای 
این کره ی خاکی به چین. آن ها سیاست چین واحد را نیز 
دنبال می کنند؛ از هرگونه جدایی طلبی نیز جلوگیری خواهند 
کرد؛ اما نه به قیمت مختل شدن نظم اقتصادیشان.آن ها یک 
تجربه صلح آمیز موفق نیز در بحران هنگ کنگ دارند. به طور 
مشخص چین با تحت فشار قراردادن مردم و دولت خودمختار 
هنگ کنگ از طریق ابزارهای اقتصادی توانستند علاوه بر 
خنثی کردن اعتراضات، همکاری و مشروعیت لازم را برای 
اجرای اصلاحات مدنظر خود بدست آورند. در بحران تایوان 
و  تجاری  گلوگاه های  قراردادن  تحت فشار  با  نیز چینی ها 
اقتصادی تایوان، سعی دارند مردم تایوان را مجاب به پذیرش 
سیاست های خود کنند. اما در طرف مقابل نیز آمریکایی ها از 
پیامد هرگونه جنگ با چین، یا ایجاد آشوب بین المللی تازه ای 
باخبرند. ولی ایجاد تنش در مناطق مختلف جهان )اوکراین/
تایوان/قفقاز( را از آن جهت به نفع خود می بینند که این 
درگیری ها موجبات اشتغال رقبای اقتصادی )چین(، سیاسی 
)روسیه( و ایدئولوژیک )ایران( را فراهم می آورد و می تواند در 
محاسبات مسئولین این نظام ها اختلالی را بوجود آورده و 
زمینه را برای کاهش سرعت افول نظام آمریکا فراهم آورد. 
اما سیاست بین الملل هر لحظه در حال تغییر است؛ بعید 
نیست بر خیال آن صیاد بوشهری جامع عمل پوشیده شود.

حسام ناصری مقدم
علوم سیاسی 98

یا  توافق ها  بعضی  امضای  ایران،  تاریخ  طول  در 
قراردادها، خاطره ای تلخ برای مردمان این دیار 
شده  سبب  امر  همین  است؛  گذاشته  یادگار  به 
 25 همکاری  سند  امضای  به  برخی  کماکان  تا 
جهانی  قدرت  یک  عنوان  به  چین  و  ایران  ساله 
نگاه و  این  این اساس  بر  بنگرند.  با چشم تردید 
تفاهمی  و  قرارداد  نوع  هر  به  نسبت  که  بدبینی 
وجود دارد ریشه در تاریخی دارد که ترکمنچای 
از  بهره گیری  به  و  است  زده  رقم  را  گلستان  و 
یا  منطقه ای  واگذاری  دنبال  به  نگاه  نوع  این 
در  بهره برداری خاص  یا هرگونه  بودن  انحصاری 
می گردد. چین  و  ایران  ساله   25 همکاری  سند 

قبل از هرگونه داوری درباره خوب یا بد بودن این 
قرارداد بنابر نظر شخصی باید گفت که اساسا هیچ 
کشوری وارد هیچ معامله یا قراردادی نمی شود که 
برایش منفعتی در پی نداشته باشد؛ و بر اساس 
این اصل، تهران و پکن نیز از این قائده مستثنی 
در  مطرح  قرارداد های  بدترین  در  حتی  نیستند. 
قرون گذشته به مانند گلستان و ترکمنچای یک 

سندی جامع و نافع

قاجار  شاهان  رغبت  عامل  نهفته  درونی  منفعت 
این  بر  به امضای چنین قراردادهایی بوده است. 
اساس منفعت یک طرفه که بر اساس زور و اجبار 
بر کشوری تحمیل شود، دیگر نمی توان نام قرارداد 
گذاشت. داده ای  رخ  مسئله  چنین  روی  بر  را 

گرفت  نتیجه  می توان  شد  گفته  آنچه  اساس  بر 
که سند همکاری 25 ساله ایران و چین متضمن 
منافع دو کشور بوده است و زمینه توافق دوجانبه 
برد- برد  را رقم زده است. حال فارغ از تمامی 
این  در  که  راهبردی  و  اقتصادی، سیاسی  منافع 
در  که  منفعت مشترکی  آن  دارد،  وجود  قرارداد 
خنثی  در  می توان  را  دارد  وجود  قرارداد  این 
کردن تلاش های آمریکا برای منزوی کردن ایران 
و چین در عرصه بین المللی دانست؛ همانطور که 
نشریه وال استریت ژورنال، امضای سند راهبردی 
آمریکا  دولت  برای  را چالشی  و چین  ایران  بین 
می داند و در این باره اذعان دارد که تعامل نزدیک تر 
این  اقتصاد  تقویت  به  می تواند  پکن،  و  تهران 
کند.    کمک  آمریکا  تحریم های  برابر  در  کشور 

 آمریکایی ها همواره به ابزاری 
برای سرگرم کردن حکومت های 

ناهمسو نیاز دارند تا آن ها را 
دچار اشتباه های محاسباتی در 

مسائل گوناگون کنند.
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می نگرد،  که  استعدادهایش  و  سرمایه ها  به  انسان 
برای  ما  می شود.  خود  فراوان  نیازهای  وجود  متوجه 
خوردن و خوابیدن و سرگرم بودن که این همه استعداد 
موجودات  در  که  توجه  و  دقت  اندکی  نمی خواستیم. 
می کنیم، در تفریح، لذت، بیداری، خواب و... از ما بهتر 
اند. پس معلوم است که کار ما این نیست. ما فراتر از 
این ها نیاز داریم. ما ابدیت در پیش داریم. البته که مقدار 
حرکت ما به جهت رشد آن قدر کم است که هفتادسال 
زندگی را هم جواب نمی دهد چه رسد به زندگی ابدی!

رشد،  از  منظور  که  شد  بحث  رشد  کتاب  در 
تکامل نیست! رشد، زیاد شدن علم و مال نیست! رشد 
استعدادهای  یعنی  رشد  شویم!  زیاد  خودمان  یعنی 
رهبری  ما  وظیفه  گیرند.  قرار  درست  جهت  در  ما 
و  مقایسه  که  این جاست  استعدادهاست.  این 
را  هرکسی  می شود.  اهمیت  فاقد  انسان ها  تفاوت 
جهت  بررسی  با   ، استعدادش1  به  سعی  نسبت  با 
بودن،  زن  یا  مرد  دیگر  و  می سنجند  استعدادهایش 
پولدار یا فقیر بودن، سفید یا سیاه بودن تفاوتی ندارد.

گفتیم که ابدیت در پیش داریم پس رشد کردن 
ضرورت  چرا  که  ما  بگوییم  شاید  دارد.  ضرورت  ما 
که  است  خاطر  این  به  نمی شویم؟  متوجه  را  رشد 
چه  نمی دانیم  اما  آورده ایم  دست  به  چه  می دانیم 
پفکش  که  کودکی  مانند  داده ایم!  دست  از  چیزی 
است! دلخوش  همان  به  و  نمی دهد  کسی  به  را 

خسران  در  که  فهمیدیم  عصر  مبارکه  سوره  در 
هستیم جز اینکه ایمان بیاوریم. ایمان یعنی چه؟ یعنی 
گرایش و گرویدن. کسانی می توانند از خسارت در امان 
باشند که محبت درون شان شکل گرفته و به حرکت آن ها 
شتاب داده است. محبت سبب می شود که اطرافیان و 
وابستگان محبوب را دوست بداریم.2  این دوست داشتن 

برای ما وظیفه ایجاد می کند. ما غیر از وظیفه رهبری 
استعدادمان، مسئولیت داریم تا دیگران رشد دهیم. ما در 
این هستی نقش داریم. باید نقش خودمان را پیدا کنیم. 
ما نمی توانیم ببینیم یک چیز کوچکی هدر برود چه رسد 
انسانی که این همه استعداد دارد و اشرف مخلوقات است.
استاد علی صفایی حائری در این کتاب که به نوعی 
ادامه کتاب رشد می باشد، با همان نگاه تفسیری زیبا 
به سوره عصر می نگرند و عوامل رشد را مفصل تر بیان 
می کنند. در ادامه کتاب به عوامل رکود می رسیم. عواملی 
که دست اندر کار اسارت ما هستند و مانند آفت جلوی 
حرکت و رشد ما را می گیرند. خوب است که با آن ها هم 
آشنا باشیم. یک آدم باهوش باید آفات رشدش و رهزنان 
راهش را بشناسد تا بتواند با آن مقابله کند. در فصل بعدی 
کتاب به سراغ ریشه های بی حاصلی و بی باری می روند. 
این فصل تحت عنوان عوامل انحطاط ما را با مسائلی که 
می کنند. آشنا  می شوند،  انسان  افت  و  کسری  سبب 

در نهایت کتاب به مسئله دین می پردازد. اساسا 
دین چیست؟ روش زندگی مناسب آیا فقط دین است؟ 
چگونه  انحطاط؟  یا  رکود  یا  می دهد  رشد  ما  به  دین 
می شود صراطی که ما را به مقصد برساند، را پیدا کرد؟ و...

متن از کتاب: 
»خدایا ما را از کسانی قرار بده که از اسارت ها آزاد 

شده اند. خدایا ما را از کسانی قرار بده که عظمت های 
خودشان و وسعت هستی را دیده اند و به عظمت تو 
رسیده اند و از اسارت ها آزاد شده اند. خدایا ما را از 
کسانی قرار نده که گم شده اند و کم گردیده اند.«3 

 1.     لیَْسَ للِْنِسَْانِ إلِاَّ مَا سَعَی. سوره نجم آیه 39
2.     عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. غزلیات سعدی غزل 13

3.     بخشی از مقدمه کتاب

چرا رشد ضروت دارد؟ 
نگاهی بر کتاب عوامل رشد، رکود، انحطاط نوشته علی صفایی حائری)عین.صاد(
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دانشگاه علوم پزشکی شیراز

تطهیــر
آیــه ی

بــاد   انــدر   نفســش   آیــه ی   تطهیــر   بـُـوَد
نطــق  او  هــر  کلمــه،   لایــق   تکبیــر  بـُـوَد



غرشــش  بهــر پــدر،  بــرش  شمشــیر  بـُـوَد
خــود سپاهی ســت و بــر آل علــی میــر بـُـوَد



مدتــی هســت مریــض اســت وَ درگیــر بـُـوَد
ــوَد ــر بُ ــه  زنجی ــه ب ــوَد گرچ ــیر بُ ــم ش ــیر ه ش



وارث مُلــک عجــم بــار امامــت بــه کمــر
بازتــاب  شــرر   چهــره ی  او   نــور   قمــر



ــا ــه دو پ ــلان ب ــار مغی ــر، خ ــه س ــوزنده ب ــب س ت
خــادم حضــرت او هدهــد و ســیمرغ و همــا



قلــب او در وســط معرکــه غوغــا می کــرد
شــیر در بنــد مریضی ســت و هُــرّا می کــرد



ــه دســت ــر ب ــزه، غــل و زنجی ــر ســر نی ــدرش ب پ
کمــرش  از   تعــب   بــار   امامــت،  نشکســت



ــاره عصــا بســته بــه دســت جــای شمشــیر دگرب
ــت ــو ننشس ــی روی  دو  زان ــد عل ــه کردن ــر چ ه



نشــریه گفتمــان یکــی از بــا ســابقه ترین نشــریات دانشــگاه فردوســی 
اســت کــه در ســال 96 بــا بــی محبتــی برخــی لغــو مجــوز شــد. مــا 

هچنــان ماننــد 72 شــماره قبلــی ادامــه میدهیــم.
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